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چکیده:

دســتبافته های ایرانی شــامل قالی دســتباف کلاســیک )شــهری باف( و مشخصاً 
دســتبافته های عشــایری اســت کــه، در ایــن پژوهــش بــا هــدف ســنجش میزان 
تطبیق فرم و محتوای آنها با مبانی مکتب فرمالیســم و اندیشــه یان موکاروفسکی 
عضو برجســته ایــن جنبــش مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفتــه اســت. دربخش 
نخســت پژوهــش، مبانــی و اصــول نظریــه فرمالیســم و دربخــش دوم، آموزه های 
گی هــا و کارکردهــای اثــر هنــری و همچنیــن،  موکاروفســکی دربــاب ماهیــت، ویژ
برجسته ســازی به عنوان یک مفهوم کانونی درارتباط با قالی دستبافت کلاسیک 
و دســتبافته های عشــایری مورد بررســی قرارگرفتــه اســت. در گذار ســاختارگرایی 
فرمالیســمی اینکه فرم )نقــش( چه چیــزی را منتقل می کنــد، در اولویــت دوم قرار 
می گیرد. از اینرو کــه مخاطب را متوجه نقش و تفاوت آن دریک متن )دســتبافته( 

نسبت به آثار مشابه می کند. به واقع دراین مسیر، محتوا پیامد تحقق فرم و نقش است. چه اینکه خلاقیت در تحول فرم، منجر به 
آشنایی زدایی می شود. پدیده ای که رهیافت فرمالیسم و فرآیندی در راستای خلاقیت اســت. مساله محوری در پژوهش پیش رو 
گی ها و شاخص های متن دستبافته های عشــایری از منظر فرمالیسم و آرای موکاروفسکی  ناظر به طرح این پرسش اســت که، ویژ
کدام اســت و تا چه میزان به مولفه ها و خصوصیات فرمالیســم منطبق یا نزدیک اســت؟ خلاصه نتایجی که از بررســی دستبافته ها 
یافت می شود این اســت که، طراح ]درقالی هایی شهری[ و بافنده-طراح ]در دستبافته های عشــایری[ هم در ایده پردازی خیالی 
و طراحی انتزاعی )پرهیز از واقعگرایی، شــباهت گزینی و طراحی کلیشه ای( و هم در تصویرســازی و ذهنی بافی که منجر به آفرینش 
متن های تصویری بدیع و نو می شــود، به صورت تجربی و خودانگیخته مبانی و شالوده فرمالیســمی را رعایت و نمودار کرده است. 

این پژوهش از نوع کیفی و بنیادین، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای است. 
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مقدمه
از مهم تریــن نظریه هــای ادبی قرن بیســتم، فرمالیســم اســت 
کــه تاثیــر چشــمگیری در مســیر نظریه پــردازی ادبــی و هنــری 
ایجــاد نمــود. ایــن نظریــه بــا ایــن بینــش ظهــور یافت کــه فرم 
مجموعه مناسباتی است بین نشــانه ها و اجزای اثر و به اشیا و 
پدیده ها قوام، ســاختار، چهارچوب و معنا می دهد و استوار بر 
استقلال متن است. سخن فرمالیسم، پرهیز از بازنمایی و نفی 
خودکارشــدگی و عادت زدگــی و تــلاش بــرای کشــف، بازخوانی 
و دوبــاره دیــدن یک متن یــا اثــر هنــری از دریچه ای تازه اســت 
، آشــنایی زدایی، هنجارگریزی  کــه مســتلزم تغییــر در ســاختار
درک  آنهــا  نظــر  در  اســت.  متــن  درآن  برجسته ســازی  و 
کــی نیازی  گی هــای غیرادرا زیبایی شــناختی بــه شــناخت ویژ
ندارد. به واقع، درک اثر خود هدف است و آنچه که محتوای اثر 
میخوانند، خــود جزیی از جنبه های شــکلی به شــمار می رود. 
آنها در تــلاش بودند که نشــان دهنــد تمهیدات ادبــی چگونه 
نتایج زیبایی شناســانه ایجاد می کند. فرای به نقــل از بیردزلی 
و در ارتبــاط بــا تکــرار و عــادت شــدن می نویســد: فقــط کافــی 
اســت که یک شــی یا شــخص را تشــخیص دهیم و بشناســیم، 
، آنها در فهرســت ذهنــی مــا از چیزها  بــا انجــام گرفتــن ایــن کار
و اشــخاص جایــی می یابنــد و دیگــر واقعــاً دیــده نمی شــوند 
)بیردزلــی و هاســپرس، 1376: 76(. ازاینــرو، بــرای عبــور از این 
کیفیت هــای  روال، می بایســت بازنمایــی و خودکارشــدگی و 
، آشــکارکننده زندگی  توصیفی را به کناری نهــاد. چه اینکه هنر
خیال پردازانــه بهجــای زندگــی واقعــی اســت. در فرمالیســم، 
فــرم معنــادار و دلالت گــر و خصوصیــات  اثــر در  یــک  ارزش 
بازنمایی در خدمت فرم اشــیا اســت. فرم مجزا از زمان و مکان 
و اهتمام به بافت اجتماعی و زمینــه تاریخی، دارای حقیقت و 

اهمیت درونی و جوهری نهفته در خویش است. 
موکاروفسکی یکی از فرمالیســم های موثر در بسط این جریان 
فکــری بــود کــه نظــرات قابــل توجهــی درارتبــاط بــا چیســتی و 
ماهیت اثر هنــری دارد. از نظر او هنر ماهیتی نشانه شــناختی 
 ، داشــته و یک نشــانه به شــمار می رود. اثر هنری برخــلاف ابزار
درخدمت هیچ هدف و غرضی نیســت و صرفاً فقط به واســطه 
گــی در فرآیند آفرینش  وجود خودش آفریده می شــود. این ویژ
دســتبافته های عشــایری نیز برجســته اســت. »ایــن بیغرضی 
از وجهِ نداشــتنِ موضــوعِ خــاص و دلیلی عقلی بــر آن، موجب 
می گــردد که ما هنر عشــایر را با کیفیتی بســنجیم کــه در تجربه 
زیبایی شــناختی به دلیل اصل »بی غرضی« هنر فاخر و اصیل 
دانســته می شــود« )ابراهیمی ناغانــی، 1393: 20(. اندیشــه و 

خصوصیتی که ریشــه در باورهــای کانت دارد. ضمــن اینکه اثر 
هنری همزمــان می توانــد کارکردهای مختلفی داشــته باشــد. 
از دیگر سو، قالی دستبافت ایرانی و دســتبافته های عشایری 
و ســازوکار آفرینــش متــن و نقــوش آنهــا منطبــق بــا باورهــای 
فرمالیســتی و به وطور ویژه، نظرات موکاروفسکی است. از این 
، قالــی دســتبافت دارای کارکردهــای مصرفــی، دینی- رهگــذر
یادبــودی،  زیباشــناختی،  آیینی-اســطورهای،  مذهبــی، 
پیشکشی و نذر و سیاسی است و دســتبافته های عشایری در 
فرآیند بافت و خلق نقوش دارای ســازوکاری فرمالیستی است 
که دراین پژوهش مورد مطالعه، بررســی و تحلیل قرار می گیرد. 
متن قالــی ایرانــی ذاتــاً بهــدور از بازنمایــی و دارای کارکردهای 
متنوع و دستبافته های عشایری ماهیتاً آشــنازدا و هنجارگریز 
اســت. ایــن نــوع بافته هــا نوعــی کاربــرد ویــژه جهــت آفرینــش 
نقوش اســت. بنابراین، پرســش مطروحه این است که، نظریه 
فرمالیسم چگونه در دستبافته های عشایری اتفاق می افتد؟ 
سازوکار آرای موکاروفســکی در قالی دستباف کدام است؟ این 
پژوهــش از نــوع بنیادیــن و روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی 

است. شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است.        
روش پژوهش

این پژوهــش از نــوع کیفــی و توســعهای اســت و روش تحقیق 
توصیفی-تحلیلی است. شــیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای 
اســت. در این تحقیق کوشش شــد تا نقش و نگاره ها به عنوان 
زبان هنری و ادبیات دستبافته های عشایری بر مبنای نظریه 
و رویکــرد فرمالیســم، به عنــوان هــدف پژوهــش مــورد ســنجه 
قرارگیــرد. ازاینــرو متــن ادبــی و هنــری همان بــوم دســتبافته و 
نقــوش غیرمعمــول، ناآشــنا و اغــراق شــده و برآمــده از تخیّــل 
گان غریــب و بدیــع اســت. همچنیــن، پرســش  تداعیگــر واژ
گی هــا و شــاخص های  اصلــی و مطروحــه ایــن اســت کــه، ویژ
آرای  و  از منظــر فرمالیســم  متــن دســتبافته های عشــایری 
بــه مولفه هــا و  تــا چــه میــزان  و  کــدام اســت  موکاروفســکی 

خصوصیات فرمالیسم منطبق یا نزدیک است؟ 
پیشینه پژوهش

بــا جســتجو در منابــع نــگارش یافتــه مرتبــط بــا فرمالیســم و 
دســتبافته ها، یــک منبــع پژوهشــی مرتبــط و یــک منبــع در 
حــوزه کارکردگرایی انجــام شده اســت: جراحی طلــب )1385(، 
در مقالــه »بررســی ســاختگرایانه فرش های رســام عــرب زاده« 
بــا محــور قــراردادن قالی هایــی رســام عــرب زاده هنرمنــد نوگرا 
در طراحــی قالی، به بررســی ســاختار ایــن قالی هــای پیرامون 
و  مونسی ســرخه  اســت.  پرداختــه  ســاختارگرایی  دیــدگاه 

واکاوی دستبافته های ایرانی از منظر شکل گرایی با رویکرد به آرای موکاروفسکی 
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همــکاران )1401(، در مقالــه »خوانــش عناصــر هویت ســاز در 
نقوش فرشینه های ترکمن ازمنظر کارکردگرایی مالینوفسکی« 
بــه مطالعــه و بررســی آرایه هــای نمادیــن و رنگ هــای بــه کار 
رفتــه در دســتبافته های ترکمــن از منظــر نظریــه کارکردگرایــی 
 ، حاضــر پژوهــش  نویســنده  پرداخته انــد.  مالینوفســکی 
دســتبافته های ایرانــی را از منظــر فرمالیســم و با تکیه بــر آرای 

موکارفسکی مورد مطالعه و بررسی قرارداده است.  
  

نظریه فرمالیسم: نگرش ها، مفاهیم محوری و کاربردی 
نظریه هــا و مکاتــب ادبــی همــواره، از کارآمدتریــن ابزارهــا برای 
درک و فهم روشن ادبیات و هنر به شــمار می روند. فرمالیسم، 
یــا شــکلگرایی، یکــی از مهم تریــن مکتب هــای  صورتگرایــی 
ساختارشــکن و پیشــرو در نقــد ادبــی اســت کــه در اواخــر قرن 
نوزدهــم تــا اواســط بیســتم میــلادی اســاس تعریــف و نــگاه 
جدیدی در هنر شد. تا جایی که هنفلینگ معتقد بود: گوهــــر 
هنر را بایــــد در فرم آن یافــت )هنفلینــگ، 1393: 10(. نظریه ای 
م آن قلمداد  گی هــای فرمــیِ اثــر را مهم ترین رکــن مقــوِّ »که ویژ
کــرده و درونمایــه اثــر را پیامــد تحقــق فرم محســوب میــدارد« 
)جمالــی، 1394: 5(. فرمالیســم بــا ظهــورش، نگــرش جدیدی 
را نســبت بــه ســنت های ادبــی و ســپهر نوشــتاری و دیــداری، 
کله  پایه گذاری نمود. توجه و تمرکز بر فرم )نقش(، ساختار و شا
شــعر و اثــر هنری جهــت دســتیابی بــه غایت اثــر یعنــی ادبیت 
و هنریــت، محــور نظریــه فرمالیســت ها، می باشــد. همچنین، 
»با درایت کوشــیدند بــر دوگانگی ســنتی میان شــکل و محتوا 
فایــق آینــد« )ســیدی، حیدریــان شــهری و بیگقلعــه جوقــی، 
1400: 150(. فرمالیست ها »شکل )فرم( را آن چنان موسّع به کار 
بردند که آنچــه را معمولاً محتوا نامیده می شــد در خود جذب 
نمــود« )ولــک، 1388: 463(. آنها معتقــد بودند کــه، محتوای 
انســانی )عواطف، اندیشــه ها و واقعیــت به طورکلی( فینفســه 
فاقد معنای ادبی و هنری اســت و صرفاً زمینــه را برای عملکرد 

تمهیدات فراهم می سازد. 
گی های زیباشــناختی اثر  آنها بر این باور بودنــد که »یکی از ویژ
کی آن است. این بدان  گی های فرمی، حســی یا ادرا هنری، ویژ
معناســت که، تمام ارزش هنــری و زیباشــناختی به فــرم تعلق 
دارد. گرینبرگ تا آنجا پیش رفت که حتی توصیه کرد تا موضوع 
بازنمایــی را نادیــده بگیریــم. بــرای مثــال، او بــاور داشــت کــه 
منتقدان و صاحب نظران حیــن ارزیابی و تجربــه ارزش نهایی 
گاهانه ذهــن خــود را از معانــی و برداشــت ها تهی  اثــر هنــری، آ
 ] می سازند )Greenberg, 1939: 83(. فرمالیسم ادبیات]هنر

را نظامی پیچیده از اشــکال و فرم ها تلقی می کند و در رهیافت 
ک هــای فــرم  خویــش، نــه محتــوا، بلکــه از خصوصیــات و ملا
کاوی می کند. آنها  رمزگشایی کرده و ســاختار و نظم درونی را وا
براین باور بودند کــه، برای درک زیباشناســی لازم به شــناخت 
کی نیســت. از منظر آنها، تاثیر آثار هنری،  خصوصیات غیر ادرا
برجــای گــذاردن نوعــی احســاس یک ســان به نام »احســاس 
زیبایی شــناختی« در همــه مخاطبــان اســت؛ این احســاس، 
»فرم« اســت که به عنوان یــک »اصل مشــترک« در آثــار هنری 
حضور داشــته و قابل جســتجو می باشــد. درارتباط بــا جایگاه 
، نظــر فلوطین فیلســوف یونانی هم خالــی از لطف  فرم در هنر
نیست که معتقد اســت: هنر نبردی اســت برای پیروزی فرم بر 
بی فرمی. زیبایی یک اثر هنری، یعنی تزریق یک فرم ایده آل به 
درون ماده، یعنی چیرگی بر سکون طبیعت و سرشار کردن آن، 
 panofsky,1968:( معنوی کردن و دمیدن روح تازهای درآن
27(. فرمالیســم متشــکل از مفاهیم محوری و کاربــردی حول 

مفهوم ادبیت اســت که در تصویــر1، معرفــی می گردند. هر یک 
از مفاهیم یاد شــده به نوعی در دستبافته های عشایری قابل 
رصــد و پیگیــری اســت. امــا باتوجــه بــه موضــوع و محدودیت 
بــه ماهیــت  در حجــم مقالــه، مفاهیــم برجســته و نزدیــک 
دستبافته های عشایری، آشــنایی زدایی، هنجارگریزی و متن 

محورانه مطرح خواهد شد. 

آشــنایی زدایی )هنــر به مثابــه صناعــت و تمهیــد(: گفتمان 
غالب فرمالیسم

عبارت »هنر به مثابه صناعت و تمهید )شــگرد(«، کانونی ترین 
برجســته ترین  از  یکــی  توســط  کــه  بــود  فرمالیســم ها  گفتــار 
آنها، یعنــی شکلوفســکی مطرح گردیــد. او ایــن نکته را روشــن 
ســاخت: هدف هنر احساس بی واسطه اشــیا است؛ بدانگونه 
ک حســی درمی آیند، نــه آنگونه که شــناخته شــده  کــه بــه ادرا
: آشــنایی زدایی  و مالوفنــد. صناعــت هنــری عبــارت اســت از
و  دشــواری  افزایــش  غالب هــا،  دشــوارکردن  موضوعــات،  از 

زبان ادبی

آشنایی زدایی

زبان معیار

ادبیّت

هنجارگریزی

برجسته سازی

رویکرد متن 
محورانه

ݣݣتصویر 1- مفاهیم شاخص و کاربردی در نظریه 
فرمالیسم )نگارنده(.
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ک حســی فی نفســه  ک حســی؛ زیرا فرآیند ادرا مدت زمان ادرا
یــک غایــت زیبایی شناســانه اســت و بایــد طولانــی شــود. هنر 
شــیوهای اســت برای آنکه هنری بودن یک موضــوع به تجربه 
درآید، خود موضوع اهمیتی ندارد )سلدن و ویدوسون، 1384: 
50(. دیگر هدف هنر آن است که، »چیزها را آنگونه که دریافت 
 ، می شوند، منتقل کند نه آنگونه که شناخته شــده اند« )برنتز
1382: 49(. فرمالیســت ها بیــش از آنکــه بــه خــود دریافت ها و 
صناعات علاقمند باشــند به ماهیت تمهیدات و شــگردهایی 
که تاثیــر آشــنایی زدایی را پدید می آورنــد، علاقمنــد بودند. به 

باور آنها، اصل آشنایی زدایی نیروی محرک تاریخ هنر است.  
در  مفهــوم  برجســته ترین  بیگانه ســازی،  یــا  آشــنایی زدایی1 
منظومــه نظریــه فرمالیســم اســت. این اصطــلاح را نخســتین 
بــار ویکتــور شکلوفســکی2، منتقــد روس در کتــاب یــاد شــده، 
وضــع کــرد کــه زمینه ســاز تحــولات مهــم در مطالعــات ادبــی و 
هنــری شــد. مقالــه شکلوفســکی »آنقدر مهم اســت کــه برخی 
آن را بیانیه فرمالیســم خوانده انــد. شکلوفســکی دراین مقاله 
می گویــد کــه، کار اصلــی هنــر ایجــاد تغییــر شــکل در واقعیــت 
لغــت  ریشــه  بــه  توجــه  بــا  کــه   )173 است«)شمیســا،1380: 
تعبیــر  )غریب ســازی(   making strange بــه  انگلیســی  در 
شده اســت. شکلوفســکی می گوید: هــدف زبــان ادبی]هنری[ 
کــی و احساســی مــا را بــا اســتفاده از  این اســت کــه عــادات ادرا
شــکل های غریــب و غیرعــادی به هــم می زنــد و از اینــرو فــرم 
)شــکل( را برجســته می کند. بســیاری از مســایل زیباشناســی 
امروزه برای ما به ســبب فراوانی کاربرد، عادی شــده و لذا، تاثیر 
خود را از دســت داده است؛ اما با غریب ســازی می توان دوباره 
از آنهــا اســتفاده کــرد. امــروزه، به جــای اصطلاح غریب ســازی، 
اصطلاح آشــنایی زدایی مرســوم شده اســت )همان: 174(. به 
عقیــده شکلوفســکی وظیفــه ادبیــات ناآشــنا ســاختن تعابیــر 
مالــوف اســت. آشــنایی زدایی موجــب بــه تاخیــر افتــادن و 
گســترش معنــای متــن و در نتیجــه، لــذت و بهــره وری بیشــتر 
برخــلاف   .)47 )احمــدی،1380:  می گــردد  آن  از  خواننــده 
کــه تمهیــدات ادبــی را قطعــی و تغییرناپذیــر  شکلوفســکی، 
میدانســت کــه به خــودی خــود عامــل آشــنایی زدایی اســت، 
یــوری  و  کوبســن  یا رومــان  ماننــد  متاخــر  فرمالیســت های 
تینیانوف بــرآن بودنــد کــه تمهیــدات ادبــی، پویــا و تغییرپذیر 
اســت )خائفــی و نورپیشــه، 1383: 56(. صناعــات و تمهیدات 
: آشــنایی زدایی  هنــری از منظر شکلوفســکی عبــارت اســت از
و  دشــواری  افزایــش  قالب هــا،  دشــوارکردن  موضوعــات،  از 
ک حســی )ســلدن و ویدوســون،1384: 50(.  مــدت زمــان ادرا

ادبیــات،  جهــان  بــر  عــلاوه  غریب ســازی،  و  آشــنایی زدایی 
بــه جهــان هنــر نیــز راه یافــت و نقــش ســازنده و تاثیر شــگرفی 
در نگــرش هنرمنــدان نســبت بــه هنــر و آفرینــش آثــار هنــری 
، از خــود به جــای  و شــکل گیری اندیشــه فرمالیســم در هنــر
گرچه  گــی برســاخته از جوهــره فرمالیســم، ا گذاشــت. ایــن ویژ
در قرن نوزدهم و بیســتم میــلادی بر هنرمندان و ســبک های 
هنری همچــون پابلو پیکاســو و کوبیســم، ظهور یافــت، لیک، 
گی بــا تعریف و نمــود دیگری  در هنر ایرانــی و اســلامی ایــن ویژ
که همانــا، حقیقــت آثــار و اشــیا اســت، قرن هــا زودتر بــه ظهور 
رســید. ایــن پدیــده به صــورت وســیع و از گذشــته های دور در 
دســتبافته های عشــایری و به صــورت خــاص در قالی بافــی 
شهری در قالی هایی رســام عرب زاده رخ نمود. عرب زاده برای 
نخســتین بار آشــنایی زادیی و غریب ســازی را در فرم )ســبک( 
گاهــی مخاطــب  و محتــوای قالــی ایرانــی رقــم زد کــه جهــت آ

به صورت مختصر معرفی می گردد.    
بــه  می توانــد  عشــایری،  دســتبافته های  در  آشــنایی زدایی 
شیوه های مختلفی اتفاق بی افتد. نظیر ایجاد تغییر در شکل 
و فرم و حجم نقــوش و رنگ هــا و حتی تغییر در نــوع جایگیری 
و ترکیب بندی نقــوش و تصاویــر روایی. پدیده آشــنایی زدایی 
در دســتبافته های عشــایری، امری تــازه و بدیع نیســت؛ بلکه 
رخــدادی رایــج و نهادینه شــده در این نظــام بافندگی اســت. 
غریب ســازی و آفرینــش نقــش و نگاره هــای ناآشــنا، رویکــرد 
گاهانه،  ذاتی در نزد بافنده عشــایری اســت که نــه به صــورت آ
گاهانه بر  بلکــه به شــیوه ای تجربــی و خودانگیختــه و بعضــاً ناآ
مبنای ذهنی بافی و خیال، اتفاق می افتد. این آشنایی زدایی 
نقــوش و هــم در  فــرم و ســاختار  در نقش پــردازی، هــم در 
اســتفاده از رنگ ها برای اشــکال متنوع صــورت می گیرد. برای 
مثــال در تصویــر2، بافنــده به صــورت تجربــی و خودانگیختــه 
آشــنایی زدایی و غریب آفرینــی را در متن قالیچــه نمایان کرده 
و فرمــی نــو از نــگاره جــدال »شیروشــهریار« را در متــن زمینــه 
نقش پــردازی نموده اســت کــه درآن، عــلاوه بــر حــذف و تغییر 
بســیاری از عناصر آشــنا همچون رنگ لبــاس و شــیر، خنجر یا 
دشنه و نیز شــمایل متعارف شــهریار و شیر خشــمگین، فرمی 
غریــب از این مفهــوم به همــراه دیگر جزییــات و غیرمتعــارف از 
آنچه در طبیعــت و عالــم واقع دیده می شــود، طراحــی و خلق 
نموده اســت. در تصاویر 3 و 4 نیز نقشــی از یــک موجود غریب 
آفریده شــده کــه گویــا برداشــتی از یک فرد اســب ســوار اســت. 
در تصویــر 5 نیز با تغییــرات بنیادین یــا آفرینش فــرم نگاره ها و 
موضوعات آشنا )سلیمان و بلقیس، خسرو و شیرین(، روندی 
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.)URL3( تصویر 3- غریبآفرینی در نقش و نگاره های دستبافته های عشایری)URL2( تصویر 4- غریبآفرینی در نقش و نگاره های دستبافته های عشایری

.)URL1( قالیچه قشقایی ، تصویر2- آشنایی زدایی در نگاره شیر و شهریار

تصویر5- آشنایی زدایی در فرم شیر و موضوع 
.)URL4, 5( سلیمان و بلقیس و خسرو و شیرین
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ملمــوس از آشــنایی زدایی نشــان داده شده اســت کــه هرگونه 
کوشــش بــرای اجتنــاب از عــادت و تکــرار در فرآینــد آفرینــش 
اســت که بــا هنجارگریــزی و برجسته ســازی در نقش پــردازی و 

معناسازی همراه است. 

گاهانه  قالی هایی رسام عرب زاده: نمودی از آشنایی زادیی آ
قالی هایی عرب زاده به عنوان آثاری فرمالیســتی و ســاختارگرا، 
با اندیشــه ای بدیــع از جمله نخســتین آثار هنری بومی اســت 
کــه بــا نگرشــی تــازه بــه طراحــی و شکســتن ســاختارها، قواعد 
و اصــول طراحــی ســنتی، پایه گــذار جریــان و جنبشــی جدیــد 
در طراحــی قالــی شــد. در ســیر تاریخــی مرتبــط بــا قالــی ایران 
، قالی هایــی رســام عــرب زاده و  »یکــی از بحث انگیزتریــن آثــار
خوانــش جدیــد وی از فرشــبافی اســت. این آثــار در نــوع خود 
گرچه در بافت تاریخ موجود تولید شده  منحصربه فرد بوده و ا
با نمونه های مشابه، تمایز بسیار دارند« )جراحیطلب، 1385: 
12(. قالی هایــی عــرب زاده را می تــوان نخســتین آثــار بومــی بــا 
خوانشی فرمالیستی دانســت که فهم و درک و کارکرد مطلوبی 
از پدیده آشــنایی زدایی را در متن خویش دارنــد. کانون توجه 
در ایــن آثار هنــری، نه فرســتند مخاطــب یا هر هــدف دیگری، 
بلکه خود پیام اســت. یک متن چنان چه به سوی رمزگانی که 
به کار می گیرد، متمرکز باشــد، به اثری متفــاوت تبدیل خواهد 
شد. رمزگان مورد اســتفاده در این قالی های، طرح ها و نقوش 
متفاوت اســت و عرب زاده با برخوردی متفاوت، از این رمزگان 
بهره بــرده و با نگاهــی جدید و آشــنازدا، در همان قالب و بســتر 
اثــری بدیــع و غریــب تولیــد کــرده کــه اثــری منحصربه فــرد در 
رمزگان جدید می باشــد. کارکرد موزه ای، بینشــی نو و رهیافتی 
فرمالیســتی از قالــی دســتباف اســت کــه توســط عــرب زاده در 
گرچــه کاربرد ســنتی و  نظــام طراحی ســنتی قالــی رقم خــورد. ا

کارکرد موزهای همواره در پیوند بایک دیگر بوده اند.   
آشــنایی زدایی در قالــی دســتباف و به ویــژه در آثــار عــرب زاده 
براساس محورهای هم نشــینی )اصول متداول و رایج طراحی 
قالی( و جانشــینی )براســاس انتخاب معنا، مفهوم و پیامی که 
میرساند( صورت می پذیرد. این طراح از زوایه زیبایی شناسی 
ســاختگرایانه با اســتفاده از صناعات خــاص طراحی همچون 
تمهیــدات، شــگردها، ترفندها، اغــراق و افــراط بــا بهره گیری از 
شــیوه جانشــینی و همنشــینی در نقش پردازی، ترکیب بندی 
، متن هایی  نگاره هــا )بازی های تصویــری( ضمن ایجاد تمایــز
برجســته و بدیــع و ناآشــنا پدیــده آورده اســت. در قالی هایــی 
عرب زاده »پیش از نمود مفاهیــم و محتوای نقوش، چگونگی 

بیــان و به کارگیری ایــن نقوش توجــه را به خود جلــب می کند« 
)همان: 13(. آثار او دارای ترکیــب و تداخلی غیرمتعارف، متنی 
ناتمام و رها شــده، غیریکنواخت بودن طرح ها و نقش پردازی 

نامنظم برخلاف سنت رایج می باشد )تصویر6(.  
 

  هنجارگریزی
در دســتگاه فکــری فرمالیســت ها، زبــان ادبــی به عنــوان نــوع 
برجســته زبــان و برخــوردار از قالــب هنرمندانــه، مهم تریــن 
ادبــی  زبــان  آنهــا  به واقــع  بوده اســت.  ادبیــات  و  زبــان  نــوع 
)هنــری( را عــدول از زبــان معیــار می دانســتند و ایــن صفــت 
بــر  را  آنهــا ســبک  باعنــوان هنجارگریــزی شــناخته می شــد. 
حســب عبور و خــروج از ســاختار و معیارهــا، بررســی می کردند 
و معتقــد بودنــد کــه این عبــور قابل بررســی و ســنجش اســت. 
هنجارگریزی مهم ترین وجه در برجسته ســازی ادبیات اســت 
و بــه معنــای انحــراف از هنجــار و عــدول هنرمندانــه از عــادت 
و تکــرار در گفتار اســت. ایــن بُعــد، دارای جنبــه هنــری و ادبی 
فــراوان اســت. »عــدول و گریــز از هنجــار بــا عبــارات، ترکیبــات 
و تصاویــر بدیــع، غریــب و غیرمنتظــره ایجــاد می شــود و حــظ 
و التــذاذ ویــژه و خاصــی را در مخاطــب برمی انگیــزد. به ویــژه، 
زمانی کــه بتواند این گریــز هنرمندانــه از هنجــار را به طورکامل 
درک کند و به هدف غایی و زیباشناســانه نویســنده، شــاعر]و 
هنرمنــد[، پــی ببــرد« )صفــوی، 1373: 43 و شــفیعی کدکنی، 
1385: 13(. چــه اینکه لیچ هــم نوعی از هنجارگریــزی را مقبول 
میدانــد کــه مخاطــب در برقــراری ارتبــاط بــا آن دچــار اختلال 
نشــود و اصــل گویایــی و برجسته ســازی در آن رعایــت گــردد. 
گاهانــه اتفــاق  هنجارگریــزی در نظــر فرمالیســم ها به صــورت آ
می افتد. در جهــان هنر ایرانــی و اســلامی نیــز هنجارگریزی به 
شــیوهای دیگــر و بــر مبنــای جهان بینی و نگــرش هنرمنــد، با 
، رقــم میخورد.  هــدف درک و رســیدن به حقیقــت اشــیا و آثــار
فضــای آرمانــی و کمال گونــه، غریــب و بدیــع در هنــر نگارگــری، 
نمــود ایــن اندیشــه اســت. ایــن اندیشــه در نظــام بافندگــی، 
کــه از روی نقشــه شــطرنجی بافتــه  نــه در قالی بافــی شــهری 
 می شود، بلکه صرفاً در دســتبافته های عشایری آشکار است.
در دســتبافته های عشــایری، ایــن هنجارگریــزی نــه برمبنای 
گاهــی و اشــرافیت پیشــین، بلکــه به صــورت غریــزی و از روی  آ
تخیّــل و ذهنی بافی )حفظی بافــی( و بداهه بافــی و همچنین، 
وجود شــرایط به احتمــال ناخواســته و جبری )نوع ســاختار و 
تکنیک بافت، نبود نقشــه قالــی و الگوی شــطرنجی و ریاضی(. 
گــی، به عنــوان یکــی از مهم ترین شــاخص های  لیک، ایــن ویژ
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تصویر6- نمونه هایی از قالی هایی آشنازدای رسام 
عرب زاده )آرشیو عکس موزه فرش رسام عرب زاده(.

دســتبافته های  در  برجســته  صفتهــای  از  و  عشــایری  هنــر 
آنهاســت. بافنــده عشــایری همــواره، درحــال آفرینــش نقوش 
تــازه بــا گریــز از هنجارهــا و ســاختارهای هنــر بافندگــی بــوده 
اســت. ایــن نــوع از هنجارگریزی هــا و نوآوری هــای تجربــی و 
گاهانه که در نقش پــردازی و خلق نقوش  گاهانــه و ناآ توامان آ
مختلف، اتفاق می افتد، بر شکوه و شــگفتی و میزان مقبولیت 
و غنــای محتــوای دســتبافته ها می افزایــد. هنجــار و اصول در 
قالی بافی شهری و براساس نقشه های شطرنجی و محاسبات 
ریاضیگون اســت کــه بافنــده می بایســت به جبــر و ضــرورت از 
آن پیــروی نمــوده و آفرینش نقــوش از روی نقشــه و بــر مبنای 

محاسبات به سامان خواهد رسید. 
گرچــه اســتفاده از »الگــو، دســتور و  در بافته هــای عشــایری ا
گیــره« به صــورت ذهنی بافــی یــا متفاوت تــر از آن به صــورت  وا
بداهه بافــی، امــری رایــج اســت کــه در نهایت، اثــری کــه بافته 
می شــود شــباهت یک ســانی با الگوی پیشــین خویــش ندارد 
و عــلاوه بــر آن دارای عناصــر و جزییــات فزونتــری اســت. برای 
مثــال، نقشــمایه ترنــج چهاربازویــی )تصویــر7( یــا بتهجقــه 
)تصویر8(، از جمله نقشمایه هایی است که به صورت الگوواره 

و ذهنی باف بدون شــباهت و با تفاوت های قابل توجه، بافته 
می شوند. 

رویکرد متن محورانه )توجه به تمنیّات درون(
یکی از رویکردهای مهم در نظریه فرمالیســم، نقد درون متنی 
یــا رویکــرد متــن محورانــه، اســت کــه در آن تنهــا و صرفــاً متــن 
و رهیافتهــای درون مدارانــه آن و توجــه بــه واقعیــت فرمــی و 
فیزیکی اثــر هنــری و نــه اجــزای بیرونی اهمیــت داشــت. برای 
فرمالیست ها اثر هنری »وسیله ای برای بیان عقاید، انعکاسی 
از واقعیت اجتماعی، یا تحقق بخشــیدن بــه حقیقتی متعالی 
نبود، بلکه واقعیتی مادی بود که عملکرد آن همچون ماشین 
قابل تحلیــل بــود« )ایگلتــون، 1368: 5(. برای آنهــا »تنها متن 
ادبی و اجزای درونی آن مورد تجزیه و تحلیل واقع می شــدند« 
)فضیلــت،1390: 193(. توجه بــه درون و متن دســتبافته برای 
بافنــدگان عشــایر نیــز یــک اصــل اساســی اســت کــه در زمینه 
دســتبافته های آنها نمودار اســت. آنها برخلاف فرمالیســت ها 
در پی آشــکار نمودن ذهنیات و باورهای خویــش بودند اما نه 
به صورت واقعیت های اجتماعی، بلکه همچون نگاه هنرمند 
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فرمالیســت بــا زبــان و نگاهــی متفــاوت از واقعیت هــای رایج و 
شــیوه های متعارف که در نظــام بافندگی دیده می شــود. این 
پدیده در تصویر9، به خوبی نمایان اســت. بافنده با رویکردی 
متن محور یا توجه به تمنیّات درونی خویــش و نادیده گرفتن 
هنجارهــا، نقــوش یــا طرح هایــی را که بــا واقعیت هــای بیرونی 
)بــرای مثال در قالی دســتباف( متفــاوت اســت، در متن بافته 
نقش پــردازی کــرده اســت. در ایــن بافته هــا، اصــول و عناصــر 

واقعی، طبیعی و بیرونی در متن دیده نمی شود. 

در  )هنــری(  ادبــی  و  )علمی،خودکارشــده(  معیــار  زبــان 
دستبافته های عشایری 

گی هــای مختص بــه خود  فرآینــد زبانــی شــامل دو زبــان بــا ویژ
اســت )تصویــر10(. یکی، زبــان معیــار )علمــی( و دیگــری، زبانی 
خــاص همــراه بــا تمهیــدات فنــی و هنــری اســت کــه منظــور 
نظــر فرمالیســم ها بــوده و در نظــام بافندگــی، کــه شــامل قالی 
دســتباف شــهری باف و دســتبافته های عشــایری می باشــد، 
همــان زبــان هنــری و شــاعرانه ای اســت کــه محصــول تفکــر و 
تخیل طراح قالی و بافنده عشــایری و تداعی نقوشــی است که 
به واقــع، نوعی کاربرد ویــژه حاصــل از ذوق و ذهن اســت که نه 
کارکرد عملــی، بلکه صرفــاً مخاطــب را وادار می کند کــه، جهان 

را به گونــه ای متفاوت ببیند. زبــان هنری از طیف گســتردهای 
از فرم هــا، ســبک ها، شــیوه ها و طرح ها بهــره می گیرد کــه تاثیر 
آشنایی زدایی دارند. این اصل درارتباط با متن قالی کلاسیک 
شــهری و دســتبافته های عشــایری به خوبــی دیده می شــود. 
زبــان به عنــوان عنصــر ارتباطــی، مفهــوم محــوری، ســاختاری 
و کانونی در نظریه فرمالیســم اســت که هــر کــدام از اعضای آن 
به ســهم خویش، نقش سازندهای در بســط و نظام مندی آن 
داشتند. هرگونه برجسته سازی و آشنایی زدایی در متن ادبی 
یا اثر هنری به واســطه زبان و نقش های زبانی نمایان می شود. 
کوبســن نقش هــای زبانــی را بــه شــش گونــه طبقه بنــدی و  یا
ضمــن تعریــف هــر کــدام، چگونگــی ارتبــاط آنهــا را نیــز نشــان 

می دهد که در تصاویر11و12، نشان داده شده است.  
ک  طراحــان قالــی دســتباف و بافنــدگان عشــایری شــیوه ادرا
خودکار و زبان عملی را به شیوهای هنری دگرگون کردند. زبان 
هنری، اصلی ترین محور ارتباطی ای است که دیدگاه ها، باورها 
و نیّت های بافنــده را به نگرش و باورهای فرمالیســت ها پیوند 
می دهد. بافته هــای اصیل و کیفــی همچون قالی دســتبافت 
کلاســیک و دســتبافته های عشــایری که دارای شــاخص های 
دیــداری )بصــری( و زیباشــناختی اســت، بــه مثابه آثــار هنری 
قلمــداد می شــوند کــه برخــوردار از زبان هنــری هســتند. زبان 

.)URL6, 7, 8, 9( تصویر7- عدم شباهت و تقلید در انواع فرم نقوش ترنج چهاربازویی

تصویر8- عدم شباهت و تقلید در انواع فرم نقوش بته در بافته های عشایری )URL10, 11, 12, 13, 14(.)منبع: پژوهشگر(
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آفرینش در دســتبافته های عشــایری، زبــان برآمــده از تخیّل، 
گری  افشــا و  تمهیــد(  و  شِــگرد  تکنیــک،  )فنــون،  صناعــات 
فرمالیســم اســت که به شــیوه ذهنی بافی با ماهیــت انتزاعی و 

تجریدی خلق می شوند. 

ساحت زیباشناختی و تحلیل نقش )فرم( در دستبافته های 
ایرانی بر مبنای نگرش فرمالیسم 

بــر مبنــای نگــرش فرمالیســتی، هنرمنــد بافنــده عشــایری، 
برای تحقق یــک امر »زیبایی شناســی نــاب« -که منظــور نظر 
فرمالیست هاســت-تلاش می کند، اثری را بیافرینــد که در آن، 
صرفــاً، احســاس خویــش و اُبــژه مربــوط بــه آنــرا در نظــر بگیرد. 

گرچــه در مواجهــه بــا ســاحت زیباشناســی و نقش پــردازی،  ا
مولفه هایــی همچــون باورهای فــردی و جمعی دینــی، آیینی 
و اســاطیری نیز ســهیم و شــریک هســتند؛ لیک، در خلق یک 
»احســاس« و بازنمایــی ذوق و قریحــه فــردی، هیــچ یــک از 
مولفه های یاد شــده و حتی کارکرد دســتبافته، الزام و ضرورتی 
نــدارد. ایــن ذوق و احســاس خــود را در »فــرم« نقــش نمایــان 
می ســازد کــه هویتی مســتقل و خودبســنده داشــته و بــه قول 
کلایو بــل فرمــی »معنــادار« یا دلالت گــر اســت و اندکــی رمزآلود 
می شــود؛ زیرا از منظر یک فرمالیســت، »هنر یــک هویت خود 
بســنده دارد که به محتوا، معنــا و کارکردش هیــچ ربطی ندارد. 
این بــه معنای آن اســت که، اثر هنــری کارکردی بیــرون از خود 

.)URL15, 16, 17, 18( و )تصویر9- رویکرد متن محور و توجه به درون از سوی بافنده عشایری )اجتناب از واقعیت بیرونی( )تناولی، 1388: 54
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چگونگــی و موقعیــت چیدمــان و ترکیب بنــدی آنهــا در زمینه 
دســتبافته اســت. از اینرو که احساس زیباشــناختی برساخته 
گر ســبب دیگری در  از این شاخص اســت و نه عامل دیگری و ا
شــکل گیری آن دخیل باشــد، آن احســاس غیر زیباشــناختی 
گفتگــو دربــاره محتــوای قالــی یــا  اســت. از نــگاه فرمالیســم، 
دســتبافته های عشــایری، بــه هیچ وجــه، به مفهــوم صحبت 

کردن از هنر نیست، بلکه صرفاً، بیان تجربه است.  
از ایــن رهگــذر و بــر پایــه فرمالیســم، عاملــی همچــون عقاید و 
باورهــای جمعی یــا آیینی، کــه ســبب آفرینش یــک نقش مایه 
یــا طــرح )فــرم( می شــود، احســاس ناشــی از آن زیباشــناختی 
نخواهد بود. از منظر فرمالیســم، باید بیــش از آنکه به نقوش و 
دریافت هــای آن علاقمند بود، بــه ماهیت تمهیداتــی که تاثیر 
آشــنایی زدایی و غریب آفرینی را پدید می آورنــد، علاقمند بود. 

ندارد« )بختیاریــان، 1393: 15(. بــر این اســاس، ذوق و قریحه 
بافنده برای ســاخت یک احساس زیباشــناختی خود بسنده 
کفایــت دارد؛ بــدون توجه به مســایل و جنبه هــای پیرامونی و 
عناصر موثر در آفرینش نقش )فرم(. چه اینکه کلایو بل معتقد 
اســت: بــرای تحقــق یــک زیباشناســی نــاب، صرفــاً، احســاس 
خویش و ابــژه مربوطــه را در نظر می گیریــم؛ پس نه حــق داریم 
و نه الزامی هســت کــه در امــور ابــژه و وضعیــت ذهنی ســازنده 
آن مداخلــه کنیــم )Bell, 1914: 4(. ایــن ســخن بــرآن اســت 
گی هایی همچــون چیســتی روان طراح قالــی و بافنده  کــه، ویژ
عشــایری، جســتجو در تاثیرگــذاری و میــزان آن در مخاطــب و 
، ارتباطی با احســاس  نیز پژوهــش در کــم و کیــف بازنمایی اثــر
ناب و امر زیبایی شناســی ندارد؛ بلکه کیفیت زیبایی شناسی 
صرفــاً، پرداختــن بــه نظــم یافتگــی طــرح و نقش هــا )فرم هــا(، 

گی های مرتبط با آن )نگارنده(. تصویر10- فرآیند زبانی، محتوا و ویژ

کوبسن )نگارنده(. تصویر11- شش گونه نقش زبانی از منظر یا

تصویر12- عناصر سازنده ارتباط و نقش های شش گانه زبان براساس 
کوبسن )نگارنده(. دیدگاه یا
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به قول شکلوفســکی، این وظیفه خاص نقوش قالی دستباف 
گاهی از اشیا را  و نقوش دستبافته های عشایری اســت که آن آ
گاهی روزمره ما تبدیل شده اســت- به  -که به موضوع عادی آ
ما بازگرداند. به واقع، طرح و نقش نمــودی از صناعات و فنون 
اســت و متن بافته ماده خامی است که دســت طراح و بافنده 

)سازمان دهنده( را انتظار می کشد.      

یان موکاروفسکی
موکاروفســکی )1975-1891( نظریه پرداز اهل جمهوری چک، 
زبانشــناس، زیبایی شــناس و یکی از صاحب نظــران مطالعات 
از  کوبســت  کنــار رومــن یا کــه در  نشانه شناســی هنــر اســت 
گ به شمار می رود. »این دو  بنیانگذران حلقه زبان شناسی پرا
به همراهی عدهای دیگر از همکارانشــان، فرمالیســم روسی را 
به رویکــردی مبدل کردند کــه بعدها ســاختارگرایی نام گرفت. 
، نشانه شناســی فرانســوی نیــز مســتقیماً از دل  از ســوی دیگر
گ بیــرون آمد و از مســیر  فرمالیســم روســی و ســاختارگرایی پرا
کوبســن بر کلــود لوی اســتروس  نیویــورک و به واســطه تاثیــر یا
طــی جنــگ جهانــی دوم بــه پاریــس رســید و در نیمــه دهــه 
1960 تاثیر ژرفــی بر مطالعــات ادبــی و هنری به جای گذاشــت 
)موکاروفســکی، 1387: 158(. او هــم در شــکل گیری مکتــب 
ســاختارگرایی پیشــرو بــود و هــم در شــرح و بســط ایده هــای 
فرمالیســتی، نقــش موثــری ایفــا نمــود. موکاروفســکی معتقــد 
بود: »هنــر ماهیتــی نشانه شــناختی دارد بــه این معنــا که هنر 
به عنــوان یــک نشــانه شــامل 1. شــکل یــا صورتــی شــناختنی 
ک شــدنی( اســت کــه آفریــده هنرمنــد اســت. 2. دلالتــی  )ادرا
درونــی شــده دارد. 3. واجــد رابطــه ای مــورّب بــا زمینهــای 
اجتماعی اســت که خصلــت دوگانه نشــانه به آن بــاز می گردد، 
لذا، اثر هنری حکم واســطه بیــن خالق اثر و اجتمــاع را دارد که 
می توانــد آن اثــر را به شــکل معنی داری تفســیر کنــد« )همان، 

.)38 :1382

گی های اثر هنری از منظر موکاروفسکی ماهیت و ویژ
و  نظــرگاه  صاحــب  هنــری  اثــر  بــا  ارتبــاط  در  موکاروفســکی 
نگرش هایــی اســت کــه ارایــه آنهــا، بــه شــناخت هرچه بیشــتر 
دســتگاه فکــری وی از ماهیــت هنــر و آثــار هنــری و درک زاویــه 
دید وی از ســوی مخاطب، کمک می کند. وی در گام نخست، 
به چیســتی ماهیت هنر تجســمی و تفــاوت آن با آثار و اشــیای 
طبیعی اشاره می کند. او معتقد اســت، ماهیت هنر و اثر هنری 
به نیّت منــدی یا قصدیــت ابژه هنــری برمی گــردد و معتقد بود 

که، نه تنها پدیده )ابژه( هنری برآمده از نیّت و قصدی است که 
آثار و اشیا طبیعی ازآن بی بهره اند، بلکه ابزارها هم نیّت مندانه 
خلق می شــوند. براین اســاس، از نظر وی جواب این پرســش 
گرچه  که تفاوت اثر هنری و ابزار در چیســت؟ این اســت کــه، »ا
اثــر هنــری و ابــزار هــر دو نیت مندانــه آفریده می شــوند، امــا اثر 
، درخدمــت هیچ هدفی نیســت و فقط به  هنری برخلاف ابــزار
خاطر وجود خودش آفریده شده اســت. همچنیــن، اثر هنری 
نشانه ای است که برخلاف نشــانه های زبانی، پیامی را منتقل 
نمی کنــد و به جای آنکه به یک شــی یــا مفهومی ذهنــی ارجاع 
دهد، نگرش مخاطــب را به معنــای نظام منــد درونی خودش 
همچنیــن،   .)159  :1387 )موکاروفســکی،  می کنــد«  متوجــه 
اثــر هنــری به واســطه ماهیــت و آفرینــش نیّت مندانــه اش بــه 
یــک نمــاد )نشــانه( تبدیــل می شــود کــه نه تنهــا در خدمــت 
هیــچ هدفی بیرونــی نیســت؛ بلکه خودبســنده بــوده و بینش 
خــاص خــود را بــرای مواجهــه بــا واقعیــت دراختیــار مخاطب 

قرارمی دهد. این جریان در تصویر13، نشان داده شده است. 
گونــه ای از نشانه شناســی نــاب را مــد  گرچــه موکاروفســکی  ا
نظــر دارد که برای بســیاری افراطی به نظر می رســد. زیــرا اینان 
معتقدند که، نشــانه به طور عام و نشــانه هنــری به طورخاص، 
یک رسانه اســت و بنابراین، انتقال پیام جزیی از کارکردهایش 
به شــمار مــی رود. امــا موکاروفســکی می نویســد: »هــر چیــزی 
که در اثر هنــری وجــود دارد و نیــز رابطه اثر بــا جهــان بیرونی را 
می توان به کمک نشــانه و معنــا تبیین کرد. زیبایی شناســی را 
می تــوان بخشــی از دانــش نوظهــور نشــانه ها در نظــر گرفــت« 
)Hawkes,1977: 76(. او همچنیــن، در ارتباط بــا روابط میان 
هنرها معتقد اســت: محدودیت های رســانه هر هنــر می تواند 
بــه شــکوفا شــدن آن هنر کمــک کنــد. هنرها بــا نزدیک شــدن 
بــه یک دیگــر از امکانــات رســانه ای همدیگــر بهــره می گیرنــد 
و عرصه هــای جدیــدی را بــه روی خــود میگشــایند. ایــن نظــر 
موکاروفســکی در ارتبــاط بــا هنرهــا و درآن برهــه، نویدبخــش 
پیدایش هنرهای چند رسانه ای بود که امروزه بخش مهم هنر 
کید بر هنرهای تجســمی  معاصر اســت. وی در پایان، ضمن تا
، آبرو و  معتقد بود کــه، هنرهای تجســمی بــرای ملت ها اعتبــار
درآمد کسب می کنند. اثر هنری علاوه بر کارکردی که به عنوان 
نشــانه »خودآیین« دارد، یک کارکــرد دیگر هم دارد کــه کارکرد 
نشــانه »اطلاعاتــی« اســت. به عنــوان مثــال، یــک قطعه شــعر 
نه تنها کارکــرد اثر هنــری را دارد، بلکه در عین حــال »گفته ای« 
، یــا احســاس و عاطفه  اســت که، وضعیــت ذهنــی فکر و تصــور
و نظایــر آنــرا بیــان می کنــد. ایــن کارکــرد اطلاعاتــی دربرخــی از 
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، نقاشی، پیکرتراشی( بســیار آشکار است. در  هنرها )مثل شعر
پارهای دیگر )مثل رقص( پوشــیده و بسا مضر )نظیر موسیقی 

و معماری( )موکاروفسکی، 1382: 41(. 

برجسته سازی: مفهوم محوری در اندیشه موکاروفسکی
ایــن اصطــلاح را نخســتین بــار یــان موکاروفســکی بــه کار بــرد. 
و  ادبی]هنــری[  خلاقیــت  ایجــاد  برجسته ســازی،  نقــش 
در  بــود  معتقــد  وی  اســت.  خودکارشــدگی  مقابــل  نقطــه 
کثــر شــدت می رســد،  زبــان هنــری، »برجســته نمایی بــه حدا
کــه، عمــل برقــراری ارتبــاط بــه پس زمینــه رانــده  تــا حــدی 
می شــود. به واقــع، برقــراری ارتباط دیگــر هدف بیان نیســت، 
آنــرا در  کــه خــودِ بیــان را برجســته نمایــد و  بلکــه آن اســت 
پیش زمینــه قراردهــد« )موکاروفســکی، 1391: 19(. جفری لیچ 
 زبانشــناس مشــهور انگلیســی برآن اســت که، برجسته ســازی
هنجارگریــزی  .1 )تصویــر14(.  می شــود  انجــام  طریــق  دو  از    
معنایــی،  نحــوی،  زبانــی،  گانــی،  واژ انــواع  شــامل  کــه   
بدیــع  حــوزه  و  گویشــی  آوایــی،  ســبکی،  نوشــتاری، 
افزایــی قاعــده   .2 می ســازد.  شــعر  و  اســت   معنــوی 
 کــه در حــوزه بدیــع لفظــی اســت و نظــم را می ســازد )صفوی، 

1373: 43(. لیچ معتقد اســت: برجسته سازی یعنی انحراف و 
عدول هنرمندانه؛ عدولی که انگیزه هنری داشــته باشــد. این 
صناعت و شــگرد باعث ایجاد وقفه در خودکارشــدگی از طریق 
لغات و عبارات]نقش و نگاره ها[ غیرمنتظره، غریب و برجســته 
گی در  شــده و باعث جلــب توجــه خواننــده می شــود. ایــن ویژ
نگــرش فرمالیســتی و به ویــژه، در دســتبافته های عشــایری، 
مهم تریــن نــوع عبــور و عــدول از زبــان عــادی تصویرپــردازی 
اســت و لذا، نقش پــردازی را از نزدیک شــدن به کلیشــه و تکرار 
نجــات داده و توجــه بیننــده را از متــن و محتــوا )موضــوع( بــه 
شــیوه و روش بیان و خود نقش، که در دســتبافته موضوعیت 
دارد، جلــب می کند. دســتبافته های عشــایری برمبنــای نگاه 

کثر برجسته نمایی در بیان است. موکاروفسکی، قایم به حدا
در تصویــر15، چهــار نمونــه از قالی هایــی قشــقایی، بلوچــی 
برجسته ســازی  درآنهــا،  کــه  می شــود  دیــده  شاهســون  و 
به خوبــی رخ نموده اســت. در زمینه هر کــدام از ایــن بافته ها، 
و  اســت  خلاقیــت  ایجادکننــده  و  محــرک  برجسته ســازی 
عنصــر ارتباط نــه مقصــود بیــان که خــود بیــان اســت و آنــرا در 
پیش زمینــه و جهــت عرضــه بــه بیننــده در نزدیک تریــن فضــا 
قــرارداده اســت. درایــن برجسته ســازی، معانــی و مفاهیــم 

تصویر13- اثر هنری و طبیعی از منظر موکاروفسکی )نگارنده(.

تصویر14- پدیده برجسته سازی و انواع آن )نگارنده(.
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متنوع همچون هنجارگریــزی، نظم تجربــی و خودانگیختگی 
حاصــل از قاعده افزایــی و عــدول هنرمندانــه دیــده می شــود. 
بافنــده بــا غریب آفرینــی در زمینــه بافتــه و آفرینــش نقــوش 
منحصربه فــرد شــیوه یافته و انتــزاع بدیــع و قــراردادن آنهــا در 
پیش زمینــه، ضمن برجســته کــردن نقــوش و برخــوردار کردن 
متــن از یک پارچگی و اصــول زیبایی شناســی، خودکارشــدگی 
و آشــنازدگی را بــه کناری نهــاده و بــا گریختــن از انتظــام و تمرکز 
توجــه،  باعــث جلــب  بافتــن،  فرآینــد  بــر برجسته ســازی در 
دقــت و برانگیختگــی بیشــتر بیننــده و مخاطــب می شــود. 
گــر حالــت تقلید و تکــراری به خــود بگیرد  »برجسته ســازی ها ا
یا مانــع ارتباط ]بافنــده[ و ]بیننده[ شــود، نقش اساســی خود 
یعنی خلاقیــت ادبی]هنری[ را از دســت می دهــد. بنابراین در 

برجسته ســازی باید ]بافنــده[ دو اصل مهم زیبایی شناســی و 
رســانگی زبان )دســتبافته( را که دو اصل اساســی در هر کاربرد 
زبانی اســت، درنظر داشته باشد« )شــفیعی کدکنی،1370: 12- 

   .)14
از دیگر سو، برجســته نمایی هر عنصری لزوماً با خودکارشدگی 
یک یا چنــد عنصر دیگر همراه اســت. چنین اســت کــه در یک 
دســتبافته عشــایری، دســت های از نقوش تکــراری و آشــنا در 
پس زمینه، همنشــین نقش یا نقوشــی نو و بدیع می شــوند که 
در پیش زمینه به صورتی برجســته نما، نقش پردازی شده اند. 
فــرم و شــکل خــاص  بــا  نقــوش پیش زمینــه و برجســته نما 
خــود، موجب شــده تا معنــا و محتــوای آنها به کمترین ســطح 
خودکارشــدگی برســد؛ چرا کــه برجســته نمایی معنــای نقش، 

.)URL19, 20, 21, 22( تصویر15- برجسته سازی در دستبافته های عشایری
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تصویر16- الگوی کلی برجسته سازی در نظام بافندگی )نگارنده(.

تصویر17- نظام خودکاری و برجسته سازی در دست بافته های عشایری )نگارنده(.

تصویر18- خورجین بختیاری و جل اسب شاهسون، اشیای کاربردی در 
.)URL23, 24( گذشته و آثار هنری با جنبه زیباشناختی در حال حاضر

آن را از اســتقلال دیــداری و زیباشــناختی برخــوردار می کنــد 
و ایــن اســتقلال موجــب خواهد شــد کــه کیفیــات دیــداری در 
ترکیب بنــدی، چینش و همنشــین شــدن نقوش دســتخوش 
تغییــر و اختــلال شــود. گفتنــی اســت کــه در یــک دســتبافته 
عشــایری، برجســته نمایی همزمــان کل نقــش و نگاره ها قابل 
تصور نیست. از این رو که برجسته نمایی هر نقش، یعنی اینکه 
آن نقش در پیش زمینــه قرارگیرد و برجســته نمایی کل نقوش 
به طور همزمان تمام عناصر را در یک سطح و فضا قرارمی دهد 
اســت )خنثــی شــدن عمــل  ایــن خودکارشــدگی دیگــری  و 
برجسته نمایی(. فرآیند برجسته ســازی با گذر از نقوش عادی 
و آشــنا )=زبان علمی( به نقوش غریــب و بدیع )=زبــان هنری( 
تحقق می یابد و عکس آن یعنی نقش پردازی نقوش ناآشنا در 
فضای نقوش رایج )فضای خودکارشده( مطرح می شود. این 
روند در تصویــر 16، نمودار اســت. درتصویر 17، ســازوکار نظام 
نقش پردازی در دستبافته های عشایری و مرتبط با دو پدیده 

خودکارشدگی و برجسته سازی نشان داده شده است.
 

کارکرد زیبایی شناسی متن در نزد موکاروفسکی 
نظریه فرمالیسم درطول حیات خویش از آغاز تا پایان همواره، 
توسط افراد خویش تغییر و تحول های متنوعی را تجربه کرد. از 
نگرش و برداشت شکلوفسکی در تلقی متن به مثابه تودهای 
از صناعــات و تمهیدات گرفته تــا ظهور دیــدگاه تینیانوف که از 
متن به عنوان یــک نظام کارکــردی یاد کــرد و پــس از آن پدیدار 
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شــدن و بســط رهیافت »ســاختاری« که توســط افرادی چون 
کارکــرد جــای تمهیــد را گرفــت(. او  موکارفســکی رقــم خــورد )
»مفهوم فرمالیســتی آشــنایی زدایی را به مفهــوم نظام یافته تر 
»بــه پیش زمینــه آوردن« بســط داد و ایــن مفهــوم را انحــراف 
ارادی زیبایی شناســانه اجــزای زبانــی تعریــف کرد« )ســلدن و 
ویدوســون، 1384: 63(. قوی تریــن اســتدلال موکاروفســکی 
کــه، معتقــد  بــه »کارکــرد زیبایی شناســی« مربــوط می شــود 
اســت »مقولــه ای دائمــاً، درحــال تغییــر اســت و امــری صلبــی 
و منســجم نیســت. یــک شــی ]اثــر هنــری[ می توانــد چندیــن 
کارکرد داشته باشد. یک کلیســا می تواند محلی برای پرستش 
و در عین حــال، یک اثر هنری باشــد« )همــان(. یک خورجین 
یا جُل عشــایری، نیــز می توانــد چندین کارکرد داشــته باشــد؛ 
ضمــن داشــتن جنبــه کاربــردی، دارای وجــوه زیباشــناختی 

باشــند. این بافته ها دیرزمانی جنبه کاربردی داشــت و امروزه 
تنــوع  ایــن  )تصویــر18(.  موزهــای  و  زیباشــناخته ای  جنبــه 
کارکــرد را می تــوان در انــواع محصــولات ادبــی و هنــری شــاهد 
بود کــه در جوامــع و دوره های مختلــف می تواننــد ارزش های 
زیبایی شــناختی داشــته یــا نداشــته باشــند. به واقــع، محیط 
عرصه هنــر همــواره، درحــال تغییــر اســت و به گونــه ای پویا به 
ساختار جامعه وابسته است. در جدول1، نمونه هایی از قالی 

و قالیچه ها با کارکردهای مختلف نشان داده شده است.  
موکاروفسکی معتقد اســت: تحولات اجتماعی جدید موجب 
شده اســت که، بعضــی مصنوعاتی کــه زمانی عمدتــاً، کارکردی 
کنــون در درجــه اول، آثــار  غیــر زیبایی شــناختی داشــته اند، ا
هنری به شمار آیند )موکاروفسکی، 1384: 64(. نمود این گزاره 
را می توان در ارتباط با دستبافته های عشایری و به طورخاص 
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.)URL25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34(جدول1. انواع کارکردها در قالی هایی بر مبنای رویکرد موکاروفسکی
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»گبه هــا« یافــت. ایــن نــوع از دســتبافته ها -کــه دیرزمانــی از 
باقیمانــده رشــته های رنگیــن حاصــل از بافــت قالی هــای )به 
جهــت پرهیــز از اســراف(، بافتــه می شــد- با گــذر زمــان و پس 
از معرفــی بــه جامعــه جهانــی و مخاطبــان ســبک های هنری 
قرن هــای 19 و 20، به عنــوان آثــار هنــری )به دلیــل شــباهت بــه 
ســبک های نقاشــی مــدرن(، پذیرفتــه و گرامــی داشــته شــد. 
درایــن آثــار )قالی یــا ســایر بافته هــا(، طراح بــا طرح هــا و نقش 
و نگاره هــای جدیــد، بــر مبنــای خلاقیــت و نــوآوری، ســعی در 
آفرینش اثری نو با زبانی نو، دارد. با کمی اغماض و چشم پوشی 
در برخی از بافته ها -که دارای نقوش تکراری و رایج می باشند 
و به مثابه زبان معیار تلقی می شوند- می توان دستبافته های 
عشــایری را آثــار هنــری دارای زبــان هنری دانســت. ایــن زبان 
جلوه هــای  و  دیــداری  بومــیِ  ارزش هــای  ســوبژه ها،  همــان 
تجسمی شــامل نقش و نگاره های نو، رنگ ها و رنگبندی های 
ســاختارمند اســت که ذوق و ذهــن آفریننده )طــراح و بافنده( 
تدارک دیده و عینی سازی نموده است. ذکر این نکته ضروری 
، زبان همه  اســت که، در گام نخســت و در فرآیند بافت این آثار
بافته هــا هنــری )بدیــع، خــاص( اســت امــا به مــرور ایــن زبــان 
در برخــی از آثــار )آنجا که طــراح و بافنده دســت به تکــرار نقش 
و رنــگ می زنــد و از ارزش هنــری اثر می کاهــد(، تبدیل بــه زبان 
معیار می گردد )تصویر19(. به طورکلی، زبــان بافته های ایرانی، 
مصــداق زبــان هنری و شــاعرانه ای اســت کــه فرمالیســم بر آن 
کید دارد که با تمایزســازی به وســیله آفرینش و کمینه سازی  تا
نقــوش انتزاعی و نــاب، از آشــکارترین رهیافت هــای طراحان و 

بافندگان در رویکرد به نظریه فرمالیست هاست. 
کیفــی و دیــداری )نقــش و رنــگ( به مثابــه حــروف و  عناصــر 
گان دراین زبان هنری است که توســط قوّه خیال و اندیشه  واژ
پویای هنرمند، خلق می شــوند. موکاروفســکی معتقد اســت: 
زبان شــاعرانه لزوماً، ناظر به زبان شــعر نیســت؛ بلکه به کاربرد 

خلاقانه زبــان در تمام انــواع ادبــی ]هنــر و آثار هنــری[، دلالت 
، توجــه خــود را بــه واقعیــت  دارد. طــراح و بافنــده درایــن آثــار
مادی خود اثــر هنری معطــوف می کند. آنهــا در فرآینــد تولید، 
نوعــی تمایزســازی را در تولیــد بافته هــا بنیــان گذاردنــد کــه بر 
مدار خلاقیت و ماهیت ذهنی بافی اســتوار اســت. او از نقوش 
گان ناب ادبی به شــمار می روند-  و رنگ ها -کــه نمــودی از واژ
در تولیــد یــک بافتــار هنــری نــاب و منحصربه فــرد -کــه غایت 
هــدف اســت- اســتفاده می کنــد. درحقیقــت، زبــان هنــری و 
شعری جاری در بافته ها »به جای اشیا یا ]نقوشی که رنگ ها[ 
بــازی می نمایــد، توجه را به ســوی بافتــار خود جلــب می کند« 
)مکاریک، 1384: 200(. البته، تفاوت های آشکار در این دو نوع 
زبان به معنــای نفی ارتبــاط تنگاتنگ آنها با یک دیگر نیســت. 
به واقــع، در یــک دســتبافته، زبــان معیار پــس زمینه ای اســت 
گاهانه ابعاد زیباشناختی در نقوش  جهت گرفتن و بازنمایی آ
  . و آرایه های تزیینی یا به نوعی انحراف از اصول، قواعد و معیار

به گونــه ای  اســت  زبــان  عناصــر  به کارگیــری  برجسته ســازی 
کنــد، غیــر متعــارف باشــد و در  کــه شــیوه بیــان جلــب نظــر 
از  باشــد.  غیرخــودکاری  زبــان،  خــودکاری  فرآینــد  مقابــل 
منظــر موکاروفســکی زبــان هنــری )فرآینــد نقش پــردازی( در 
دســتبافته های عشــایری از نهایــت برجسته ســازی برخوردار 
است که در واقع، انحراف از قواعد طراحی سنتی قالی یا همان 
مولفه های هنجار اســت. نقوش در این بافته ها نه برای ایجاد 
ارتباط، بلکــه برای ارجــاع به خود بــه کار مــی رود و »این همان 
کوبسن نیز بهدســت می دهد و زبان را آن  دیدگاهی است که یا
زمان دارای نقــش ادبی می داند کــه توجه پیام به ســوی خود 

پیام باشد« )صفوی، 1373: 12(.    

نتیجه گیری
دســتبافته های ایرانــی کــه در ایــن پژوهــش در دو وجــه قالــی 

تصویر19- زبان هنری و معیار در بافته های ایرانی )نگارنده(.
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دســتباف شــهری و دســتبافته های عشــایری تعریــف شــد، 
نمــودی از آثــار هنــری و بــه اعتقــاد موکاروفســکی نشــانه های 
کارکردهــای مختلفــی  گی هــا و  کــه دارای ویژ هنــری هســتند 
هســتند. این آثار عــلاوه بــر کلیّــت ماهیــت کارکرد خویــش، در 
محتوا و فضــای درون دارای نشــانه هایی )نقوشــی( اســت که 
ســازنده معانــی و مفاهیمــی ذاتی و مجزا هســتند؛ کــه به هیچ 
منبع بیرونی وابســته نیســتند و گاهــی، به واســطه نیرومندی 
جنبــه عینــی به خــود می گیرنــد. محتــوای ایــن نشــانه های 
هنــریِ بومــی اساســاً، دارای ســاختاری فرمالیســتی اســت که 
از طریــق تحقــق فــرم )نقــش و طــرح( صــورت گرفته اســت. در 
ایــن آثــار به واســطه ســوق به ســوی تجریــد و انتــزاع و پرهیــز از 
تکــرار، طبیعت پــردازی و رئال ســازی و همچنیــن، ذهنی بافی 
که جوهــره زیباشــناختی آنهاســت، همــواره، آشــنایی زدایی و 
آفرینش نقــوش غریــب و بدیع به صــورت پویا درجریان اســت. 
طراح قالــی و بافنده - طراح عشــایری در فرآینــد نقش پردازی 
ک  ســعی نمــوده مناظــر و حــرکات را به گونــه ای بنگــرد کــه ادرا
خــودکاری از آنهــا نداشــته و بــه ایــن ترتیــب، نقوشــی را خلــق 

می کند کــه مخاطــب آنهــا را غریب شــده ببیند. عدم شــباهت 
طرح هــا و نقش هــای قالــی دســتباف و نیــز دســتبافته های 
عشــایری در سرتاســر جغرافیای ایــران مویّد این نکته اســت. 
دراین آثار و برمبنــای رویکرد فرمالیســم، جهت گیــری و هدف 
نه به ســوی جهان بیرون و مخاطبــان بالقوّه بلکــه رو به درون 
و به ســوی خویــش اســت. همچنیــن، برمبنــای آموزه هــای 
موکاروفســکی یــک قالــی می توانــد همزمــان یــا در دوره هــای 
مختلف کارکردهای مختلفی داشــته باشــد. یا دستبافته های 
عشــایری که امــروزه به واســطه تغییــر شــیوه زندگی و منســوخ 
شــدن کاربردشــان، جنبــه زیباشــناختی و موزهــای یافته اند؛ 
گرچــه بــا تغییــر شــکل و کالبــد، از جنبــه کاربــرد در فضاهــای  ا
امــروزی نیــز برخــوردار شــده اند. همچنیــن، برجسته ســازی 
)ایجــاد خلاقیت هنــری، انحــراف و عــدول هنرمندانــه و نقطه 
مقابــل خودکارشــدگی( از دیگــر مفاهیــم محــوری در اندیشــه 
کثر شدت  موکاروفسکی است که در زبان دستبافته ها به حدا
می رســد و هدف بــه پس زمینه رفتــه و خــود »بیان« برجســته 

می گردد. 

پی نوشت
1. Defamiliarization. 
2. Victor Shklovsky.
3. Geoffery n. leech.
4. Foregrounding.
5. Deviation from the norm.
6. Extra regularity.

نک. )موکاروفسکی، 1391: 18- 21(. . 7

کتاب نامه
ابراهیمی  ناغانی، حسین )۱393(. »مقدمه  ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم  های عشایر بختیاری«، نگارینه هنراسلامی، شماره ۱، ۱9- 39. - 
احمدی، بابک )۱38۰(. ساختار و تاویل متن، تهران: مرکز.- 
ایگلتون، تری )۱368(. پیش  درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز- 
بختیاریان، مریم )۱393(. »فرمالیسم از نگاه کلایو بل و نیکلاس لومان«، هنرهای زیبا، شماره 3، ۱3- ۱8. - 
برنتز، یوهانس ویلم )۱382(. نظریه ادبی، ترجمه فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر.- 
بیردزلی، مونروسی و هاسپرس، جان )۱376(. تاریخ و مسایل زیبایی شناسی، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.- 
تناولی، پرویز )۱388(. جل  های عشایری ایران، تهران: یساولی. - 
جراحی  طلب، آی  تک )۱385(. »بررسی ساخت  گرایانه قالی هایی رسام عرب زاده«، فرهنگ و هنر، شماره 3، ۱۱- 22.- 
جمالی، مریم )۱39۴(. »مقدمه  ای بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن«، جستارهای فلسفی، شماره 28، 5- 33.- 
خائفی، عباس و نورپیشه، محسن )۱383(. »آشنایی زدایی در اشعار یدالله رؤیایی«، پژوهش های ادبی، شماره 5، 55- 7۴. - 
سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر )۱38۴(. راهنمای نظریه ادبی معاصر، تهران: طرح نو. - 
سیدی، سیدحسین؛ حیدریان شهری، احمدرضا و بیگ  قلعه جوقی، سمیه )۱۴۰۰(. »نقد و بررسی تاثیر بن  مایه های فکری فرمالیسم در نظریه های - 

ادبی ادونیس«، پژوهش  نامه نقد ادب عربی، شماره 22، ۱۴۰- ۱68. 
شفیعی  کدکنی، محمدرضا )۱37۰(. موسیقی شعر، تهران: آگاه.- 



واکاوی دستبافته های ایرانی از منظر شکل گرایی با رویکرد به آرای موکاروفسکی 126

شفیعی  کدکنی، محمدرضا )۱385(. موسیقی و شعر، تهران: آگاه.- 
شمیسا، سیروس )۱38۰(. انواع ادبی، تهران: فردوس. - 
صفوی، کوروش )۱373(. »نگاهی به برجسته سازی ادبی )1(، ادبیات و زبان  ها«، سوره مهر، شماره ۱3، ۱۰- ۱5.- 
مکاریک، ایرنا ریما )۱38۴(. دانش  نامه نظریه های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.- 
موکاروفسکی، یان )۱382(. »مطالعه نشانه شناختی هنر«، ترجمه محبوبه مهاجر، بخارا، شماره 33 و 3۴، 36- ۴6.- 
موکاروفسکی، یان )۱387(. »ماهیت هنرهای تجسمی«، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، هنر، شماره 76، ۱58- ۱8۰.- 
موکاروفسکی، یان )۱39۱(. »زبان معیار و زبان شاعرانه«، ترجمه پژمان واسعی، کتاب ماه ادبیات، شماره ۱8۱، ۱8- 2۱. - 
مونسی  سرخه، مریم؛ افراشته، سیاوش و یوسفی، زهرا )۱۴۰۱(. »خوانش عناصر هویت ساز در نقوش فرشینه های  ترکمن از منظر کارکردگرایی - 

مالینوفسکی«، مبانی نظری هنرهای تجسمی، شماره ۱، ۱۴۰- ۱55.
هنفلینگ، اسوالد )۱393(. چیستی هنر، ترجمه علی رامین، تهران: هرمس.- 
ولک، رنه )۱388(. تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی، جلد 7، تهران: نیلوفر.- 

 - Greenberg, C. (1986). The Collected Essays and Criticism, 1939-1969. (Edited by J. O’Brian). University of Chicago Press
 - Hawkes, T. (1997). Structuralism and Semiotics. London: Rutledge.
 - Panofsky, E. (1968). Idea: A Concept in Art Theory. (Translated by J. Peake). New York: Harper & Row.

URLs:
 - URL1.https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/ghashghai-figural-244x159-p-192768.html(2022/05/08).
 - URL2.https://www.rugman.com/carpet-design/baluch-rugs/6x10-ft-afghan-hand-knotted-chocolate-brown-wool-

sku-27935.html(2022/10/04).
 - URL3,4,5. https://www.catalinarug.com/product-category/persian-rugs/baluchi/?page=4(2021/11/05).
 - URL6.https://www.rugandcarpetstudio.co.uk/shop/wp-content/uploads/2019/06/C07931-Qashqai.jpg-edited.

jpg(2020/12/10).
 - URL7. https://kebabians.com/product/antique-qashqai-rug(2020/08/20).
 - URL8. https://www.pinterest.com/pin/341569952969750589(2022/09/25).
 - URL9.https://www.chiswickauctions.co.uk/auction/lot/85-an-antique-qashqai-rug-south-west-per-

sia/?lot=136713(2018/07/15).
 - URL10.https://www.claremontrug.com/antique-oriental-rugs-carpets/persian/neutral/khamseh-persian-an-

tique-rug-(2011/03/28).
 - URL11. https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/baluch-130x81-p-140745.html(2022/12/19).
 - URL12.https://www.naintrading.co.nz/oriental-carpets/baluch-156x97-p-177687.html#gallery-1(2022/08/22).
 - URL13,14.https://www.claremontrug.com/antique-oriental-rugs-carpets/persian/neutral/khamseh-persian-an-

tique-(2010/11/29).
 - URL15.https://www.naintrading.co.nz/oriental-carpets/ghashghai-figural-180x101-p-206832.html(2023/02/08).
 - URL16.https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/persian-gabbeh-ghashghai-216x144-p-209906.

html(2021/11/19).
 - URL17. https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/ghashghai-242x147-p-146792.html(2022/10/16). 
 - URL18.https://www.tapisancienbuter.com/paris-75/(2019/07/18).
 - URL29. https://www.pinterest.com/pin/274297433530580292/(2015/09/23).
 - URL20. https://www.naintrading.co.uk/oriental-carpets/baluch-128x87-p-139461.html(2022/02/21)  
 - URL21. https://www.essiecarpets.com/product/balouch-10/(2018/06/27).
 - URL22.https://www.carpetu2.co.uk/id/unq4788-1011/Persian,Nomadic,New-Arrivals,-50-Aanbiedingen,Offers,Qash-

qai,Gabbeh/(2023/03/29).
 - URL23. https://www.essiecarpets.com/product/persian-horse-cover-kilim/(2019/10/15).
 - URL24. https://www.khodai.de/kelim-nomad-kelim-202x90-ir1373(2023/01/17).
 - URL25. https://www.essiecarpets.com/product/unique-kashan-pictorial-rug-inscribed/(2022/05/08)
 - URL26.https://galerieshabab.com/rugs/vintage-persian-pictorial-bakhtiari-accent-rug-30144?frm=s&rp= 

(2023/10/16).
 - URL27. https://www.essiecarpets.com/collection/(2022/05/08)
 - URL28. https://www.ebay.com/itm/354862444904?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28(2023/05/08).
 - URL29. https://www.essiecarpets.com/product/old-kashan-15/(2022/12/26).
 - URL30. https://www.pinterest.com/pin/641411171907791604/(2023/06/14).
 - URL31.https://www.mollaianrugs.com/collezione/category-of-antique-rugs/antique-persian-rugs/malayer-antique/

antique-persian-malayer-rug-65439023/(2023/05/11).



127 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره17، بهار و تابستان 1403

 - URL32. https://aqr-carpet.ir/news/mohammad-seirafian/(2023/12/20).
 - URL33.https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/29/1525401/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D 

(2022/10/12).



Analyzing the Language of Iranian Handlooms from the Perspective of Formalism with an Approach to Mukarovsky’s views

 Abstract:
Literary schools and theories are always considered to be the most efficient 
tools for clear understanding of literature and art. Formalism, is one of the 
most important deconstructive and progressive schools in literary criticism, 
which became the basis of a new definition and look at art in the late 19th 
century to the middle of the 20th century. formalism is one of the most im-
portant literary theories that created a significant impact on the path of lit-
erary and artistic theorizing. this theory emerged with the insight that form 
is a set of relations between the signs and components of the work and gives 
consistency, structure, framework and meaning to objects and phenomena 
and is based on the independence of the text. Regarding the importance of 
form and shape, Henfling believed: the essence of art should be found in its 
form. A theory “which considers the formal characteristics of the work as the 
most important element of its foundation and considers the content of the 
work as the result of the realization of the form” With its emergence, formal-
ism established a new attitude towards literary traditions and the written 
and visual sphere, paying attention and focus on the form (motif), structure 
and form of poetry and artwork in order to achieve the goal of the work, i.e. 
literary and artistic, is the focus of the theory of formalists. also, “they tactful-
ly tried to overcome the traditional duality between form and content” The 
formalists “used the form so widely that it absorbed what was usually called 
the content”. They believed that human content (emotions, thoughts and reality in general) in itself lacks literary and artistic 
meaning and merely provides the basis for the performance of arrangements.
the word formalism is avoiding representation and negation of automaticity and habituation and trying to discover, reread 
and re-see a text or work of art from a new lens, which requires a change in the structure, defamiliarization, norm avoidance 
and highlighting in that text. According to them, aesthetic understanding does not need to know non-perceptual features. 
In fact, understanding the work itself is the goal, and what is called the content of the work is itself a part of the form aspects. 
They were trying to show how literary arrangements create aesthetic results. Beardsley Fry writes in connection with repe-
tition and habituation: it is enough to recognize an object or person, by doing this, they are somewhere in our mental list of 
things and persons. they find and are not really seen anymore. Therefore, in order to pass this procedure, representation 
and automation and descriptive qualities should be put aside. What if art is the revealer of fantasy life instead of real life.
In formalism, the value of a work is in the meaningful and signifying form and the representational characteristics serve the 
form of objects. A separate form from time and place and paying attention to the social context and historical context, has an 
inner and essential truth and importance hidden in itself. In connection with formalism and specifically in this research, two 
key words are very important. First, defamiliarization, which is a central concept in formalism, and highlighting, which is one 
of the important concepts of Yan Mukarovsky’s opinions and teachings. familiarization or alienation is the most prominent 
concept in the system of formalism theory. This term was coined for the first time by Viktor Shklovsky, a Russian critic in the 
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mentioned book, which became the basis for important developments in literary and artistic studies.
Shklovsky’s article is so important that some have called it a statement of formalism. In this article, Shklovsky says that the 
main work of art is to change the shape of reality which is interpreted as “making strange” according to the root of the word 
in English. Highlighting was used for the first time by Yan Mukarovsky. The role of highlighting is to create literary [artistic] 
creativity and the opposite of automation. She believed that in artistic language, “highlighting reaches the maximum inten-
sity to the extent that the act of communicating is pushed to the background. in fact, communication is no longer the goal of 
expression, but it is to highlight the expression itself and put it in the foreground”.
Leach believes that highlighting means artistic deviation; a deviation that has artistic motivation. This art and trick create 
a break in automaticity through unexpected, strange, and prominent words and expressions [patterns and images] and at-
tracts the reader’s attention. This feature in the formalistic attitude and especially in the nomadic handwoven carpets, is 
the most important type of crossing and deviation from the normal language of imagery, and therefore saves the imagery 
from approaching stereotypes and repetition and draws the viewer’s attention away from the text. And the content (theme) 
attracts by the method of expression and the role itself, which has subjectivity in handwoven. According to Mukarovsky’s 
point of view, nomadic handloomed are the most prominent in expression.
Mukarovsky was one of the effective formalists in the development of this thought process, which has significant opinions 
regarding the nature and nature of the work of art. According to him, art has a semiotic nature and is considered a sign. A 
work of art, unlike a tool, does not serve any purpose and is created simply by its own existence. this feature is also prominent 
in the creation process of nomadic handlooms. “This disinterestedness since there is no specific subject and no rational rea-
son for it, makes us measure the art of the nomads with a quality that is considered noble and original art in the aesthetic ex-
perience due to the principle of “disinterestedness”. A thought and characteristic that is rooted in Kant’s beliefs. In addition, 
the work of art can have different functions at the same time. On the other hand, Iranian handwoven carpets and nomadic 
handlooms and the mechanism of creating their text and motifs are in accordance with formalist beliefs and especially Mu-
karovsky’s opinions. Iranian weavings include classical handwoven carpets (urban weaving) and especially nomadic weav-
ings, which in this research, with the aim of measuring the degree of matching their form and content with the foundations 
of the formalism school and the thought of Jan Mukarovsky, a prominent member of this movement, has been studied and 
reviewed.
in the first part of the research, the basics, and principles of the theory of formalism and in the second part, Mukarovsky’s 
teachings about the nature, characteristics, and functions of the work of art, as well as highlighting as a focal concept in rela-
tion to the classical carpet and nomadic weavings were studied. In the transition of formalism structuralism, what the form 
(motif) conveys is placed in the second priority. In this research, an attempt was made to measure the motifs and images as 
the artistic language and literature of urban woven carpets and nomadic weaves based on the theory and approach of for-
malism, as the aim of the research. Therefore, the literary and artistic text is the same handwoven fragments and unusual, 
unfamiliar and exaggerated motifs, arising from the imagination that evokes strange and original words. Also, the main and 
raised question is, what are the characteristics and indicators of the nomadic handwoven text from the perspective of for-
malism and Mukarovsky’s opinions, and to what extent is it consistent or close to the components and characteristics of for-
malism? This research is qualitative and developmental type, and the research method is descriptive-analytical. Also, data 
collection method has been done in library.
Keywords: Formalism, Defamiliarization, Mukarovsky, Accentuation, Carpet.
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